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بیکاری که عیب نیست. اصلًا هدف همه آن هایی که کار می کنند 
این اس��ت که روزی بیکار شوند! یعنی برس��ند به مراتب بالای 
مدیریتی و بعد پایشان را بیاندازند روی پایشان و به امر خطیر مدیریت یا به زبان ساده 
همان بیکاری بپردازند. در نتیجه در دستگاه های اجرایی مملکت ما هر چه از پایین به 
بالا بروید، درصد بیکاری مدیریتی افزایش پیدا می کند. یعنی میزان کار با س��طح 

مسئولیت نسبت عکس دارد!

  مزایای بیکاری مدیریتی
در علم روز مدیریت، هر چقدر یک مدیر بتواند تعداد افراد بیشتری را سرکار بگذارد 
و از کار خودش کم کند، مدیر توانمندتری شناخته می شود. در نتیجه افرادی که در 
رأس دستگاه های اجرایی ما قرار دارند، خودشان بیکارترین آدم ها هستند. این بیکاری 

مزایایی دارد که بعضی از این مزایا را بررسی می کنیم.

  بیکاران را درک می کنیم
اول اینکه وقتی خود مدیر بیکار باشد، درد بیکاران را بیشتر درک می کند. حالا اینکه 
این درک از مشکل بیکاران به چه درد مدیر می خورد و چه کمکی به حل مشکلات 
می تواند بکند جای سؤال دارد! یادمان باشد اگر مدیر موفق بیکاری را دیدیم این سؤال 

را از ایشان بپرسیم.

  مراجعه به مشاور
دومین فایده بیکار بودن جناب مدیر این است که وقت کافی برای فکر کردن و سر 
هم کردن آمار دارد. آمارهایی که نشان می دهند وضع اقتصادی عالی است و معضل 
بیکاری ریشه کن شده و مردم اگر هم مش��کلات دارند، توهم است و باید به مشاور 
مراجعه کنند تا توجیهشان کند. البته منظور از مشاور در اینجا مشاور روانشناس نیست، 
بلکه مشاور جناب رئیس است! اگر هم دسترسی به آقای مشاور نداشتند، از توئیت های 

ایشان استفاده کنند و به راه راست هدایت شوند.

  جلوی ضرر را بگیریم
بیکار بودن جناب مس��تطاب مدیر فایده دیگری هم دارد و آن این است که وضع از 
اینی که هست بدتر نمی شود! گاهی اگر مسائل را به حال خود رها کنیم کمتر معضل 

به وجود می آید ت��ا اینکه مدیر محترم 
وارد شود و وضع را به قهقرا ببرد. بنابر 
ضرب المثل مع��روف »جلوی ضرر را 
از هر جا بگیری منفعت اس��ت« بیکار 

بودن بعضی از مدیران از هر جهت به نفع 
کشور و مردم است! مخصوصاً آن هایی که 

قبلًا عملکردشان را در چندین دوره دیده ایم و از 
ظرفیت هایشان آگاهی کامل داریم!

  ابراز همدردی با بیکاران
در مجموع به نظر می رسد که بیکاری چیز بدی نیست و مسئولان مربوطه هم نگران 
موضوع نیستند و دلیلی هم برای نگرانی نمی بینند. فقط سعی می کنند خودشان هم با 

کار نکردن، ابراز همدردی کنند با بیکاران.

  یک نمونه آماری
یک نمونه از تلاش مسئولان در مسئله بیکاری را در کلام سخنگوی دولت مشاهده 
می کنیم؛ جناب آقای نوبخت فرمودند: »در 9 ماهه سال جاری برنامه این بوده است 
که 935 هزار نفر وارد بازار کار شوند، اما 918 هزار نفر وارد بازار کار شدند و مابه تفاوت 

این میزان به جمعیت بیکاران کشور افزوده شد.«
انصافاً دقت آمار را ملاحظه کردید؟ آدم لذت می برد که مسئولان عزیز با چه تلاش و 

جدیتی آمارها را استخراج و محاسبه می کنند. خسته نباشند واقعاً.
آقای نوبخت همچنین افزودند: »برای اشتغالزایی برنامه داریم تا یک میلیون و 32 هزار 
شغل در سال آینده ایجاد کنیم، این در حالی است که 807 هزار نفر در سال آینده وارد 
بازار کار می شوند و 70 درصد آن ها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. 
عقب ماندگی و انباشت مشکلات زیاد است و باید صبر کرد تا مشکلات حل شود.«

عنایت فرمودید؟ ایشان علاوه بر ارائه تحسین برانگیز آمار، راه حل را نیز مشخص 
کردند. در نتیجه مردم عزیز برای حل مش��کلات خود، در کنار دعا کردن، که قبلًا 
مطرح ش��ده بود، صبر هم بکنند. با این راهکارهای مؤثری ک��ه دولتمردان ما ارائه 

می دهند، من مطمئنم که سال 97 قدم های خوبی برمی داریم.

نگران نباشید

 نوبخت: 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار داریم
احسنت به این دقت آمار!

رابطه معکوس میزان کار با سطح مسئولیت
مسئولانبابیکارانهمدردیمیکنند

  علم در همه زمینه ه��ا در حال 
پیشرفت اس��ت و هر روز شاهد 
نوآوري و شکوفایي در عرصه هاي مختلف هستیم. 
هنرمندان سینمایي ما هم از این قافله عقب نیستند 
و هر روز روش هاي تازه اي را براي دریافت جوایز از 
جشنواره هاي خارجي کشف مي کنند. گوشه اي از 
این اقدامات خلاقانه را تحت عن��وان »خود آموز 

جایزه بگیران« منتشر مي کنیم.
-جایزه بگیر بودن باید در خون آدم باشد. سعي کنید 
در یک خاندان اصیل هنرمند و صاحب جایزه به دنیا 

بیایید تا راهتان هموار شود.
-اس��تعداد ذاتي هم براي جایزه بگیر شدن شرط 
است. باید چهره و صدا و حرکاتتان طوري باشد که 
هر کس شما را مي بیند بگوید چه آدم جایزه خوري 

است!
نوع پوشش نقش بسزایي در دریافت جایزه دارد. 
تا جایي که مي توانید از بالا و پایین و طرفین لباس 
خود بکاهید تا جایزه خود را از نگاه مخاطبان بگیرید! 
از مدل هاي روز استفاده کنید. مثلًا بعضي از البسه 

خودتان را سر چوب گرفته و روي بلندي بروید. 
-زبان فرانسه بیاموزید، اصولًا فرانسوي حرف زدن 
نشان دهنده هنرمند بودن است. یک ضرب المثل 

فرانسوي هست که مي گوید: »هنق نزد فقانسویان 
است و بس!«

-یک کشوري را پیدا کنید که مرتکب جنایت جنگي 
علیه هموطنانتان شده باشد. یک چیزي مثل فروش 
سلاح شیمیایي به صدام! بروید از آنجا حرف هاي 
هنرمندانه و آزاداندیشانه بزنید تا جایزه شناس به 
نظر بیایید. مثل لیلا حاتمي که در آلمان ابراز علاقه 
کرد به معترضان احترام گذاشته شود. مثلًا آنها را به 
جشنواره هاي خارجي بفرستیم تا در آنجا روي فرش 
قرمز راه بروند و علیه کشورشان حرف بزنند. همان 
کاري که در همه دنیا با معترضانش��ان مي کنند. 
مثلاً  همین امریکا، مهد تمدن که به محض وقوع 
تظاهرات، پلیس ابتدا با اسپري فلفل از معترضان 
پذیرایي مي کند. ب��ه خاطر خواص بي نظیر فلفل، 
آنها مي خواهند معترضانشان سلامت باشند. بعد 
به سرعت آنان را سوار ماشین کرده و با اسکورت و 
تشریفات به جشنواره هاي هنري در داخل و خارج 
اعزام مي کنن��د. در کاخ جش��نواره معترضان را با 
لباس هاي جذاب و متحد الشکل حاضر مي کنند و 
انواع هنرهاي نمایشي، آکروبات، ژانگولر و... را در 

معرض دیدشان قرار مي دهند.
-اگر مشاهده کردید که همه، حتي شخصیت هایي 

که وابس��تگي به حکومت ندارن��د از حرف هاي 
هنرمندانه شما خوشش��ان نیامده، به دلتان بد راه 
ندهید. فقط اگر خیلي بهتان فشار آمد یک عکس با 
جایزه تان در حال زبان درازي به حسودان بیندازید و 

بگذارید روي اینستاگرام!
-اگر شنیدید که گفتند هنرمند باید جایزه اش را از 
مردم بگیرد، باور نکنید. مردم اگر جایزه هم بدهند، 
مثل جشنواره جایزه نقدي که همراهش نمي دهند 

پس خام نشوید!
اگر هم��ه این کاره��ا را کردید ولي ب��از به جایزه 
نرس��یدید، عیبي ندارد. اصلًا ی��ک خرس ارزش 
ناراحتي شما را ندارد. تازه خیلي هم خطر دارد! باید 
مدام مواظب چنگ و دندانش باشید. غصه نخورید، 
از بعضي ها یاد بگیرید که سال هاست دارند دنبال 
خرس مي دوند، ولي به آن نمي رسند رویشان هم 

کم نمي شود!
-توصیه هاي بالا بیشتر به درد بازیگران مي خورد. 
اما در مقام فیلمساز اگر به دنبال جایزه هستید، یک 

توصیه هم براي شما داریم.
اول بروید عضو شوراي گروه هنر و تجربه شوید. 
بعد با بودجه دولت فیلمي را سرهم کنید و در گروه 
هنر و تجربه آن را اکران کنید. از آنجایي که کسي 
فیلمتان را نمي بیند پس مهم نیس��ت که داستان 
فیلم بي سر و ته باشد. تنها جایي که باید هنر به خرج 
دهید، گنجاندن نکاتي در فیلمتان به طور پنهاني 
اس��ت که در جش��نواره خارجي به فیلمتان جایزه 

»تدي« بدهند!

لیلا حاتمي در تعقیب خرس آلماني

 چگونه یک جایزه بگیر حرفه اي شویم؟
فرش قرمز براي معترضان

رئیس اتحادیه قنادان: شیرینی را شب عید گران نمی کنیم

مردم خودشان اصرار دارند 
گران بخرند!

در واقع از یک ماه قبل گران کردیم که شب عید مردم اذیت نشوند!

حق شناس، عضو شورای شهر تهران:
خبرنگاران بازوی شورا هستند

پدرخوانده ها هم شکم شورا هستند!
سایر عضوهای شورا را هم منصفانه تقسیم می کنیم که کسی ناراحت نشود

 حق شناس: خبرنگاران گوش جامعه هستند
- به خاطر همین بعضی وقت ها آنان را می پیچانیم!

بیکاری انواع و اقسامی دارد. همینجوری الکی نیست که 
آدم بیاید و بیکار ش��ود! بالاخره بیکاری هم برای خودش 
حساب و کتابی دارد و کشکی نیست. حالا اگر خیلی مشتاقید و دوست دارید انواع 
بیکاری را بشناسید تا بتوانید بهتر انتخاب کنید، این مطلب را بخوانید. از آنجایی که 
شما هر کس باشید به احتمال زیاد بیکار هستید، بهتر است به هر حال نوع بیکاری 

خود را بدانید و آگاهانه به بیکاری بپردازید.
 بیکاری ذاتی: نوعی بیکاری اس��ت که فرد در آن ذاتاً بیکار است! حالا ممکن 

است ظاهراً شاغل باشد، اما ذاتش خراب)!( ببخشید بیکار است.
 بیکاری ایجابی: به بیکاری گفته می شود که شرایط ایجاب می کند آدم بیکار 

باشد. مثلًا وقت هایی نان بعضی ها توی بیکاری است!
 بیکاری مزمن: نوعی بیکاری که همیشه همراه آدم هست. مثلًا شخص بنده 
دچار بیکاری مزمن هستم. با اینکه سه چهار جا کار می کنم باز هم همیشه خطر 

بیکاری را احساس می کنم!
 بیکاری کاذب: این نوع بیکاری خیلی شایع است و موقعی اتفاق می افتد که آدم 
شاغل است. اما اصولًا کاری برای انجام دادن ندارد. مثل خیلی از کارمندان که با 

وجود شاغل بودن صبح تا عصر در محل کار چرت می زنند یا روزنامه می خوانند!
 بیکاری ورزش�ی: خیلی شبیه به بیکاری کاذب است، با این فرق که آن دسته 
از کارمندان که در محل کار امکانات ورزش��ی برای والیبال، فوتبال گل کوچک، 
پینگ پنگ، منچ یا ش��طرنج دارند و اوق��ات بیکاری حین کار خ��ود را به ورزش 

می پردازند، جزء بیکاران ورزشی محسوب می شوند!
 بیکاری خارجی: اگر کسی از کار اخراج شود، به او بیکار خارجی گفته می گویند.

 بیکاری داخلی: بیکارهای داخلی کسانی هستند که هنوز اخراج نشده اند ولی 
در شرف اخراج هستند.

 بیکاری سرکاری: وقتی کسی را به شوخی یا جدی سرکار می گذاریم، او خیال 
می کند دارد کاری انجام می دهد، در صورتی که ما می دانیم اینطور نیست و فرد 

مورد نظر در واقع بیکار است، بیکار سرکاری!
 بیکاری نزدیک: وقتی مدیریت یک مجموعه عوض می شود، دلش می خواهد 
بعضی ها بیکار ش��وند، اما به دلایلی نمی ش��ود ای��ن کار را علنی ک��رد. بنابراین 
مسئولیت ها و اختیارات او را محدود می کند و در عمل فرد مورد نظر بیکار می شود 

در حالی که هنوز نزدیک شغل خود است.
 بی�کاری دور: کسانی که مشمول دورکاری شده اند، به نوعی بیکار هستند که 
می توان از آن به عنوان بیکاری دور نام برد. شاید هم منظور این است که در آینده 

دور قرار است کاملًا بیکار شوند!
 بیکاری رسمی: کسانی که رسم دارند بیکار باشند!

 بیکاری غیررس�می: کس��انی که عملًا بیکارند اما یک س��اعت در هفته کار 
می کنند در نتیجه از نظر دولت رسماً بیکار محسوب نمی شوند.

 بیکاری آماری: کسانی که حتی آن یک س��اعت در هفته مد نظر دولت را هم 
نمی توانند پاس کنند که جزو آمار بیکاران محس��وب نش��وند! به این ها بیکاران 

آمارپرکن هم می گویند!
 بیکاری در شب: به کسی که شب کار است و از کار بیکار می شود اطلاق می شود.

 بیکاری در روز: به کسی که شب کار است ولی از کار بیکار نشده و هیچ مشکلی 
هم ندارد اطلاق می شود!

 بیکاری درونی: کسی که از درون بیکار است.
 بیکاری بیرونی: فرد بیکاری که بیرون از خانه ول می چرخد.

 بیکاری عاطفی: کسی که از نظر عاطفی بیکار است. یعنی به هیچ چیز و هیچ 
کس علاقه ندارد!

 بیکاری دائم: کسی که دائماً بیکار است.
 بیکاری موقت: کسی که موقتاً بیکار است.

 بیکاری مطلق: معنای دیگرش همان مرگ است!
 بیکاری اجباری: کسی که مجبور است بیکار باشد.

 بیکاری اختیاری: کسی که مجبور نیست بیکار باشد، ولی هست!
 بیکاری بیماری: کسی که می تواند کار کند اما بیمار است و در نتیجه بیکار است.

 بیماری بیکاری: کسی که مبتلا به مرض بیکاری است.
 بیکاری مدیریتی: کسی که به بالاترین سطح مدیریت رسیده است و حالا می تواند 

بیکار باشد. وی اعتقاد دارد که یک عمر کار کرده تا به اینجا برسد که کار نکند!
 بیکاری خانوادگی: زمانی اتفاق می افتد که مدیری به فکر بیکارهای خانواده 

و فامیل و آشنا هست!
 بیکاری خوانشی: به کسی گفته می شود که از سر بیکاری مطلب بی مزه و به 

دردنخوری را می خواند، مثل شما !
 بیکاری نوشتاری: به کسی گفته می شود که از سر بیکاری مطلب بی مزه و به 

دردنخوری را می نویسد، مثل من!

خب امیدوارم نوع بیکاری خود را دریافته باشید و هر جور بیکار که هستید در بیکاری 
خود موفق باشید. اما آخرین و مهمترین نوع بیکاری، اصل بیکاری است و اصل 

بیکاری به کسی تعلق دارد که کاری برای بیکاران نمی کند.
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فساد اخلاقی در صلیب سرخ جهانی

21 نفر اخراج شدند
بالاخره معنی فعالیت های بشردوستانه معلوم شد! 

بر اساس گزارش ها 80 اتهام سوءاستفاده و تعرض 
جنسی از نیروهای حافظ صلح ثبت شده است. از قرار 

معلوم این افراد خیلی بشر دوست داشته اند!

150 میلیون دلاری که  برای مقابله با ریزگردها و تثبیت 
شن های روان در بودجه 97 اختصاص یافته است

بودجه خیلی خوبی است. می توانیم به هر ریزگرد یک 
مبلغی بدهیم که از جایش تکان نخورد و تثبیت شود!

اداره محیط زیست تهران به تعدادی از مراکز درمانی 
اخطاریه آلودگی صوتی داد

از بیماران و مصدومان عزیز تقاضا می کنیم کمتر داد و 
هوار کنند که محیط زیست ایراد نگیرد!

دیوار موش دارد، موش هم گوشی دارد

متن مشاجره تلفنی ترامپ
با رئیس جمهور مکزیک لو رفت

 ترامپ: بگذار دستت را فشار بدهم!
س��ی ان ان از مش��اجره تلفنی رئیس جمهور 
مکزیک با دونالد ترامپ خبر داد و نوشت بعد 
از این اتفاق »انریکه پنیانیه تو« سفر از پیش برنامه ریزی شده 
خود به ایالات متحده را لغو کرد. اما آن چیزی که س��ی ان ان 
فاش نکرد، متن گفتگوی تلفنی بود که حالا ما فاش می کنیم:

- سلام آقای رئیس جمهور! چه خبر از دیوار؟ در چه مرحله ای 
هستید؟!

- سلام دونالد. کدام دیوار؟ قضیه چیه؟
- همان دیوار مرزی که قرار بود بسازید تحویل بدهید دیگر! تا 
الان دیگر باید تمام شده باشد. ببینم اگر سیم خاردار برای بالای 
دیوار خواستید تعارف نکنیدها، بگویید برایتان بفرستم با تخفیف 

ویژه، فقط با دو برابر قیمت! به همه دو و نیم برابر می دهم!
- من نمی فهمم چه می گویی. ما قرار نبود دیوار بسازیم. تازه 
گفته بودم که به ش��ما هم اجازه نمی دهیم این کار را در خاک 

مکزیک انجام بدهید.
- چی؟!! یعنی می خواهی بگویی دیوار بی دیوار؟

- بله، همین که گفتم.
- خب حالا من چه کار کنم؟ چند بار تا حالا قولش را داده ام.

- به کی قول دادی؟
- ب��ه رأی دهنده ها. اگر دیوار را نس��ازم دور بع��د به من رأی 

نمی دهند.
- خب مگر فرقی هم می کند؟ این دور هم به تو رأی ندادند! تو 

که با آرای الکترال رئیس جمهور شدی!
- راست می گویی! مهم نیس��ت اصلًا ولش کن. اگر خواستید 
بسازید، نخواستید هم نسازید! فقط این دفعه آمدی واشنگتن 
بگذار دستت را قشنگ فشار بدهم و بپیچانم! به این یکی خودم 
نیاز دارم. وقی با کس��ی دس��ت می دهم اگر دستش را نکشم 

سرحال نمی شوم!
- اوه اوه! خوب ش��د یادم انداختی! من عمراً پیش تو نمی آیم! 

اصلًا سفر لغو شده! خداحافظ... بوووق!
- چی شد؟ قطع کردی؟! ای بابا چقدر بی جنبه!

  
بنابراین آنطور که رس��انه ها عنوان می کنند، دعوا س��ر دیوار 
نبود! به هر حال دیوار موش دارد، موش هم گوش��ی هوشمند 
دارد و هر چه بشنود سریع پخش می کند در فضای مجازی و 

افشاگری می کند!

رضا باقري شرف


